
معصومه اهل شــمال کشــور بوده، اما عروس ســبزواری ها شــده است. 

بعد از ۸ سال زندگی مشــترک، حالا ۶ سال اســت که آسمان و ریسمان 

را به هم می بافند تا بچه ای داشته باشــند که کانون خانواده شان را گرم 

کند. آدم هایی که اطراف این مرکز هســتند در عین ســکوت، همدردی 

میان شــان پیداســت. بعضی هایشــان با نســخه دکتر بیرون می آیند و 

چند قــدم آن طرف تر وارد داروخانه می شــوند. تک و توکی هم با کیســه 

پلاستیکی از قرص و آمپول به گوشه ای خیره شــده اند یا با بیماران دیگر 

درددل می کنند.

معصومه تاکنون ۲ مرتبه آی یــوآی و یک مرتبه آی وی اف ناموفق داشــته 

است، پزشــکان گفته اند که مشکل از اوســت و همسرش سالم است. در 

مراکز دولتی او را ناامید کرده اند و بعد از آن به دنبال روزنه  امیدی به مرکز 

خصوصی روی آورده است. «در این مسیر تنها باید پول داشته باشیم که 

کارمان پیش برود. اما شوهرم کارگر است و اگر کار باشد، روزی ۱۰۰ هزار 

تومان کاسب می شود. حالا ۱۰ روزی می شود که بیکار است. یک هفته ای 

می شود که برای درمان به مشــهد آمده ایم و در یک زائرسرا که خیلی دور 

از اینجاست، می مانیم. این طور بگویم که برای خرج خورد و 

خوراک و رفت وآمدمان مانده ایم. از اینکه برای درمان 

اقدام کرده ایم تنها خانواده من خبر دارند، اما به 

دلیل اینکه از نظر مالی کــم می آوریم، ناچار 

می شــوم برای این و آن توضیــح بدهم و از 

آن ها پول قرض کنم.»

خدمتکار شدم تا پول دوا و درمانم را بدهم

او خیاطی بلد است، اما به دلیل اینکه 

تحت درمان اســت، نمی تواند پشــت 

چرخ بنشــیند. ضمن اینکه اگــر با یک 

تولیدی قــرارداد ببندد، بــرای مرخصی 

درمــان دچــار مشــکل می شــود. همین 

موضوع موجب می شــود تن به خدمتکاری 

در خانه یک خانم مســن بدهد تا حقوق ماهی 

۳۰۰ هزار تومانش را روی هــم بگذارد و او هم بتواند 

بخشــی از هزینه دوا و درمان را پرداخت کند. «دیگر شــمار 

هزینه هایی که در این سال ها کرده ایم از دستمان در رفته است. حتی 

پول رهن خانه مــان را گرفتیم و بــرای درمان هزینه کردیــم. به همین 

دلیل، خدمتکار یک خانه شدم تا هم جایی برای زندگی داشته باشیم 

هم پولــی دربیاورم. اما هــر بار که ناچار بــودم برای درمان به مشــهد 

یا شــهر دیگری بروم، با حرف هایشــان آزارم می دادند. بعــد از آن هم 

که برمی گشــتم، باید تا مدتی اســتراحت می کردم، اما این موضوع را 

درک نمی کردند و با من داد و بیداد می کردند. به دلیل فشــار روانی و 

استرسی که داشتم نتیجه خوبی نگرفتیم.»

حالا چند وقتی اســت که در همان روســتایی که زندگــی  می کنند در 

یک خانه باغ، سرایدار و باغبان شــده اند. خانه شــان یک اتاق با سقف 

کاذب اســت که سرویس بهداشــتی و حمام آن در حیاط قــرار دارد و 

تحمل سرما در فصل سرد خیلی برایشــان ســخت اســت. «فقط برای 

اینکه بچه خودمان را داشــته باشــیم، این شرایط را تحمــل می کنیم 

زیرا هــمان چند میلیونــی را که می توانســتیم خانه اجــاره کنیم برای 

دوا و درمان هزینه کرده ایم. این اتاق یک انباری دارد که ســوراخ های 

دیوار آن را با گل پوشــانده ایم و هر زمان مهمانی بــه خانه مان می آید، 

خودمــان در انبار می خوابیــم تا اتاق بهتر بــرای آن ها باشــد. ما فقیر 

نیســتیم. تنهــا هزینه هــای درمان نابــاروری زیــاد اســت و بیمه هم 

حمایتی نمی کند. اگر امید بــه خدا بچه دار شــویم، هردویمان به کار 

می چســبیم و خانــه ای هرچنــد کوچک بــرای خودمان جفــت و جور 

می کنیم.»

۳۰ میلیون بده، با رحم اجاره ای بچه دار شو

معصومه و همسرش بیمه سلامت روســتایی دارند. آن قدر دوندگی کرده 

است که قبول کرده اند به او کمی تخفیف بدهند و حالا اگر هزینه ویزیت 

پزشــک ۱۰۰ هزار تومــان باشــد، از او ۸۰ هــزار تومان می گیرنــد و برای 

داروهایشــان نامه ای می دهند که اگر بتواند تأیید آن را بگیرد، بخشی از 

آن را بیمه پرداخت می کند. «در مرکز دولتی گفتند اگر ۳۰ میلیون تومان 

بدهی، می توانی از روش جایگزین رحم اجاره ای اســتفاده کنی، اما به 

آن ها گفتم شوهرم یک میلیون تومان هم در حسابش ندارد. چند روز 

پیش برایم تخمک کشــی انجام دادند و با تخفیف طرح برکتی که 

گفتند و داروهایی که باید می گرفتیم، ۷ میلیون تومان هزینه شد 

که همان را هم قرض کردیم.»

ناباروری مساوی با طلاق

بچه دار شدن برای معصومه خیلی مهم است، آن قدر که مصمم 

می گوید اگر این درمان ها به نتیجه نرسد، ازدواجشان به جدایی 

ختم می شــود. او هم سال هاســت که نمی تواند به خانه دوست و 

آشنا برود و قدم نورسیده شــان را تبریک بگوید. حسودی نمی کند، 

اما با این کار انگار روی زخم خود نمک می پاشد. «شوهرم می گوید: خدا 

اگر بخواهد، به ما بچه می دهــد. اگر هم نداد، حتــما حکمتی دارد و به 

زندگی مان ادامه می دهیم، اما من قبول نمی کنم به این دلیل که ممکن 

است بعدها نظرش تغییر کند. ضمن اینکه خانواده همسرم می خواهند 

نوه شان را ببینند. حالا سی وشش ساله شــده ام. پدرم در حسرت دیدن 

بچه ام از دنیا رفت و تا آخر عمر این غم در دلم می ماند، اما هنوز امید دارم 

که روزی فرزند خودم را در آغوش بگیرم و اگر حالا در برابر خانواده همسرم 

به اصطلاح روباه هستم، آن روز شیر می شوم.»

۱۶ سال حسرت بی فرزندی

از زندگــی مشــترک مهشــید و همــسرش ۱۸ ســال می گــذرد، زندگی 

مشــترکی که با هــزار امیــد و آرزو شروع کردند. بعد از ۲ ســال عقد، سر 

خانه و زندگی شان می روند و چند ماهی که می گذرد، تصمیم می گیرند 

جمعشــان را با تولد فرزندی، ســه نفره کنند. هردو بســیار بچه دوســت 

داشــتند و حوصله و صــبری که در بــازی و برخــورد با بچه هــای فامیل 

به خــرج می دادند، بــرای همــه زبانزد بــود. «تصمیم به 

فرزندآوری داشتیم، اما باردار نمی شدم. به همین 

دلیل، به دکــتر زنان و زایــمان مراجعه کردیم 

و از آزمایش هایمان تشــخیص داد مشکل 

حادی نیســت و با دارو رفع می شود، اما 

نتیجه نداد.»

حرف برای گفــتن زیــاد دارد و انگار 

نیازی به پرسش های متعدد نیست. 

اتفاقات این چند سال را درست مانند 

یک کتاب ورق بــه ورق روبه رویم قرار 

می دهــد. مرحله بعد، بــه متخصص 

نازایــی مراجعــه می کنــد و تجویز او، 

انجام روش (آی یوآی) است، تلقیح داخل 

رحمی اسپرم. «بعد از انجام این کار، باید 

داروهای قوی مــصرف می کردیــم تا تخمک 

آماده باروری شود، اما متأسفانه بازهم نتیجه منفی 

شــد. بار دوم تصمیــم گرفتیــم ایــن روش را در یک مطب 

خصوصی انجام دهیم، هزینه هایش برایمان ســنگین بــود، با این وجود 

امید داشتیم، اما باز هم نتیجه آزمایش منفی شد. ما هربار که دوا و درمانی 

می کردیم، به خانواده هایمان چیزی نمی گفتیم که مبادا امیدوار شوند.»

هردو از نظر روحی و جسمی خسته بودند. ضمن اینکه دیگر پس اندازی 

هم برای پرداخت هزینه ها نداشــتند. به همین دلیل، شــاید یک سالی 

وقفه می افتد و دوباره تصمیم می گیرند که آی وی اف (لقاح آزمایشگاهی) 

انجام بدهند. «این روش یک ماه طول کشید. خودم و همسرم دارو مصرف 

می کردیم و به یاد دارم که تنها هزینه داروهایمان ۵ میلیون تومان شد. آن 

زمان، بیمه حدود ۲ میلیون تومان آن را پرداخت.»

عوارض جبران ناپذیر داروهای ناباروری

متأســفانه این بار هم درمان بی نتیجه ماند. وقتی جواب منفی به دست 

مهشید و همسرش رسید، انگار دنیا روی سرشان خراب شد و بی انگیزه تر 

از هر زمان دیگری به نظر می آمدند. «این بار به قدری از نظر روحی حالم بد 

بود که ۲ هفته تمام گریه می کردم و حتی همسرم نمی توانست 

مــن را آرام کند. این انتهــای ماجرا نبــود و عوارض 

درمان تنها گریبان گیر اوضاع روحی  ام نشد. 

بعد از مدتی، دل دردهای شــدید امانم 

را بریــد و بعد از مراجعه به پزشــک، 

به آپاندیس شــک کردند، اما در 

واقع بــر اثر مــصرف داروهای 

قوی برای درمان ناباروری، 

پزشکان متوجه شدند یکی 

از تخمدان هایــم از بین 

رفته است و به ناچار 

را  آن 

او خیاطی بلد است، اما به 
دلیل اینکه تحت درمان است، 
نمی تواند پشت چرخ بنشیند. 
همین موضوع موجب می شود 

تن به خدمتكاری در خانه یک 
خانم مسن بدهد تا حقوق 

ماهی ۳۰۰ هزار تومانش را روی 
هم بگذارد و او هم بتواند بخشی 
از هزینه دوا و درمان را پرداخت 

کند
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اگر بخواهد، به ما بچه می دهــد. اگر هم نداد، حتــما حکمتی دارد و به 
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گــذرد، زندگی 


